
تهیه و تنظیم: 
مهندس اکبر شیرزاده

بخش هفتم

تصویر شماره 1- شاه عباس اول

شاه  یک،  شماره  تصوير  اول:  عباس  شاه  دوره 
كه  است  هندی  نقاش  بشنداس  اثر  اول  عباس 
همراه خان عالم سفير جهانگير پادشاه هندوستان 
به ايران آمده است. در این تصویر شاه عباس لباس 
پشمي دستباف ايران پوشیده كه به صورت بسيار 

زيبا دامن كلوش و شال كمر از زربفت و گلابتون 
در حاليك‌ه تفنگ در دست دارد و تاج مخصوص 

كه خودش طراحي كرده است.
اگر  عباس:  شاه  غيرمستقيم  يا  مستقيم  ‌اثرات 
اداره  استبدادي  و  شخصي  حكومت  با  كشوري 
شود و اراده يك تن بر امور سياسي و اجتماعي و 
اقتصادي و ديني ملتي حكمروا باشد؛ طبعاً قريحه، 
ذوق ، استعداد، اخلاق و احساسات بد و نيك چنين 
فرمانروايي در تمام مظاهر زندگاني آن ملت موثر 
و منعكس خواهد شد و در چنين كشوري سعادت 
يا تيره روزي مردم مستقيماً با خصوصيات عقلي و 
روحي و احساسي او بستگي دارد و خواهد داشت.

شاه عباس بيش از چهل و يك سال، ايران را با 
به سلطنت  او  اداره كرد. چون  استبدادي بي‌‌نظير 
باغ  قرا  و  شروان  آذربايجان،  ولايات  تمام  رسيد؛ 
و قسمتي از مغرب ايران تا نهاوند به دست دولت 
افتاده بود. سرزمين خراسان را پادشاهان  عثماني 
ازبك عرصه غارتگري ساخته بودند. دولت پرتغال 
بسياري از جزاير دنيا در خليج فارس را در تصرف 
سران  نفوذ  و  جويي  قدرت  و  سري  خيره  داشت 
طوائف قزلباش ايران را به تجزيه و انقراض تهديد 
كه  ما  ملي  وحدت  و  سياسي  استقلال  ميك‌رد. 
دیگر  بار  ساساني  دولت  انقراض  از  پس  قرن   9

به نيروي تعصب و شمشير شاه اسماعيل اول تا 
اندازه‌اي تجديد شده بود؛ راه زوال مي‌سپرد.

 شاه عباس در مدت چهل و يك سال پادشاهي از 
خاك ايران آنچه را كه ديگران از دست داده بودند 
باز پس گرفت و متصرفات تازه‌اي مانند گرجستان، 
ارمنستان، بغداد و قندهار را نيز بر آن افزود. سران 
ياغي و مدعيان قدرت شاهي را از ميان برداشت و 

حكومت مركزي را بر سراسر كشور حكمروا كرد.
گويندگان  با  عباس چون  شاه  شاهي و شاعري: 
و هنرمندان معاشرت ميك‌رد و به شعر و شاعري 
بيشتر  مثل  نيز  خود  داشت؛  دلبستگي  و  توجه  و 
برخي  مي‌سرود،  اشعاري  گاهگاه  ايران،  مردم 
چنانك‌ه  صفوي  دوره  تذكره‌نويسان  و  مورخان 
رسم و عادت بسياري از اين طبقه بوده است، در 
شاعري و شعرشناسي او به راه اغراق و گزافه‌گويي 
با  آنكه  با  تاريخ خلد برین  رفته‌اند. مثلًا نويسنده 
شاه عباس هم عصر نبوده در اين باره مي‌نويسد: 
»در فن بلاغت و سخنوري گوي تفوق و برتري 
كه  دلپذير  اشعار  و  ربوده  انوري  و  فردوسي  از 
گاهي به زبان فارسي مي‌گفت زياده از حوصله ياد 
داشت است. شعر فهمي و شعر شناسي و تصرفات 
پسنديده او در اشعار شعراي روزگار در مرتبه كمال 
بود...« اسكندر بيگ تركمان - مولف تاريخ عالم 
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آراي عباسي و معاصر شاه عباس - می‌نویسد:»به 
خوب  بسيار  را  شعر  بوده،  دانا  فارسي  اشعار 
مي‌فهميده و تصرفات مي‌نمايند و گاهي به نظم 
نكته  از  كيي  درباره‌  مي‌گشاييد.«  زبان  نيز  اشعار 
سنجي‌ها و تصرفات شاعرانه او در اشعار ديگران، 
محمد طاهر نصرآبادي در تذكره خود در شرح حال 
ملا شكوهي همداني شاعر،‌ چنين نوشته است :» 
روزي ملا شكوهي يا ميراللهي )شاعری ديگر( در 
قهوه‌خانه‌ای نشسته بودكه شاه عباس به قهوه‌خانه 
چكاره‌اي  مي‌پرسد  شكوهي  ملا  از  مي‌آيد. 
مي‌گويد شاعرم. شعر از او طلب ميك‌ند اين بيت 
را مي‌خواند: ما بيدلان به باغ جهان همچو برگ 
گل... پهلوي كيديگر همه در خون نشسته‌ايم؛ شاه 
به  را  عاشق  كه  مي‌گويند  و  مي‌فرمايند  تحسين 

برگ گل تشبيه كردن اندكي ناملايم است.«
شاه عباس به شعراي زمان نيز مهرباني بسياري 
و  تر  زبردست  شاعري  در  كه  را  هريك  و  نمود 
در ذوق و قريحه و دانش از ديگران برتر مي‌ديد 
نديمان  و  در جمع مصاحبان  و  محترم مي‌داشت 
شفائي  با  او  احترام‌آميز  رفتار  ميك‌رد.  داخل  خود 
به  وي  خدمت  در  كه  معروفي  شاعران  از  شاعر 

شفائي  حكيم  است.  اشاره  قابل  سپردند،  سر 
مسجد  در  وی  بود.  شاه  نديم  و  اصفهاني،طبيب 
را  او  شاه  مي‌نشست.  طبابت  به  اصفهان  جامع 
به سبب شوخ طبعي و شيرين سخني و دانش و 
مجلس آرايي عزيز و محترم مي‌داشت و با القاب 

ملك‌الشعرايي و ممتاز ايران مفتخر ساخته بود.
درتصوير شماره 2 حكيم شفائي اصفهاني، لباسی از 
پشم دستباف با يقه برگردان كه بسيار زيبا دوخته 
شده و عمامه 12 ترك با پيچش بسيار زيبا و شال 

كمر از ترمه برتن دارد.
شاه  فرمان  در  عالي‌قدر  شاعر  نفر  صد  از  ‌بيش 
و  گرفته  انعام  و  هديه  وي  از  و  بوده‌اند  عباس 
مفتخر به عناوين گشته‌اند. در اين زمان تغيیراتي 
اثرات كار  در ظاهر پارچه‌ها داده شد و علاوه بر 
نقاشان كه به كمك طراحان پارچه و صنعتگران 
آمدند و ظاهري بسيار بديع به ظاهر پارچه‌ها دارند 
و توليدات را رنگ تازه بخشيدند. هنرمندان ديگري 
مانند عليرضا عباسي و مير عماد خوشنويس براي 
به  با  پارچه  و عرضي  و محورهاي طولي  حاشيه 
زيبايي  كوفي  خط  و  فارسي  خطوط  بردن  كار 
پارچه‌هاي مخصوص را دو چندان نموده و ارزش 
افزوده‌اي بوجود آوردند و طرز خطوط و بكارگيري 

در پارچه‌بافي خود نمودي از هنر جديد بود. 
زيبا: شاه  به هنرهاي  عشق و علاقه شاه عباس 
عباس به هنرهاي زيبا، مانند خوشنويسي، تذهيب، 
و  بافي  زري  كاشيك‌اري،  نگارگری،  نقاشي، 
امثالهم، توجه و علاقه خاصي داشت. خوشنويسان، 
نقاشان و هنرمندان ديگر را از هر سو به اصفهان 
فرا مي‌خواند و حقوق معين ميك‌رد و به كاري كه 

شايسته هر يك بود؛ مي‌گماشت.
خوشنويسان  از  كيي  خوشنويسان:  با  شاه  رفتار 
بزرگ زمان شاه عباس اول، عليرضا تبريزي است 
را عليرضاي  درآمد خود  به خدمت شاه  كه چون 
عباسي خواند. اين خوش‌نويس استاد، نخست در 
تبريز شاگرد ملا محمد حسين تبريزي و علا‌الدين 
محمدبن محمد تبريزي، معروف به علا بيگ بود 
و خط ثلث و نسخ را نیکو مي‌نوشت. پس از آنك‌ه 
تركان  عباس  شاه  پدر  خدابنده،  محمد  زمان  در 

از  عليرضا  آوردند.  به تصرف  را  آن شهر  عثماني 
آنجا بيرون آمد، به قزوين پايتخت دولت صفوي 
به  گرفت،  منزل  آن شهر  جامع  در مسجد  رفت، 
كار كتابت مشغول شد و قسمتي از كتيبه‌هاي آن 
مسجد را با چند قرآن در آنجا تمام كرد؛ ولي چون 
مي‌خواست كه در خط نسخ تعليق نيز استاد شود 
به مشق اين خط همت گماشت، در اندك زمان به 
مهارت رسید و در هفت خط، مخصوصاً در خطوط 

ثلث و رقاع و نستعليق، استادي كم‌نظير شد. 
هجري   1001 شوال  اول  پنجشنبه  روز  در  وی 
قمري به خدمت شاه عباس درآمد و در رده نديمان 
براي  را  جمعي  شاه  و  شد  داخل  وي  مخصوص 

تعليم به وي تصوير سپرد.

تصویر شماره 3- نمونه‌ای از خط علیرضای عباسی

تصویر شماره 3،  نمونه‌اي از خط عليرضای عباسي 
است كه در سال 1012 هجري نوشته شده است. 
شاه عباس در سال 1010 هجري بنا بر نذري كه 
كرده بود از اصفهان پياده به مشهد سفر كرد و در 
آن شهر دستور داد ساختمان‌هاي آستانه رضوي را 
كه به علت حملات پادشاهان از‌بك ويران گشته   تصویر شماره 2- حکیم شفائی اصفهانی
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طراحان  همكاري  و  نظري  بلند  و  مهارت 
در  مناسب  مواد  كارگيري  به  و  خطاطان  و 
در  را  بافندگي  هنر  دوران صفويه،  كارگاه‌هاي 
سراسر قرن دهم در كمال زيبايي جلوه‌گر نمود 

و پارچه‌هاي بسیار نفيسی تولید شد

تعمير  بود،  به غارت رفته  نقاش و ذخاير آن‌ها  و 
عباسي  عليرضا  به  حال  همان  در  كنند.  زينت  و 
دستور داد كه آياتي از قران و اشعاري متناسب با 
آن مكان مقدس بر الواحي زرين بنگارد و زرگران 
زبردست آن الواح را با گل و بوته‌ها و نقوش زيبا 

به ضريح بارگاه امام رضا )ع( نصب كنند. 
عليرضا، فرمان شاه را در مدت دو سال انجام داد 
زرگر  استاد مستعلي  به وسيله  زيبايي كه  الواح  و 
بر  بود  آراسته شده  به خطوط وي  ساخته شده و 
ضريح و صندوق آن حضرت نصب شد. در سال 
1017 هجري، شاه عباس پس از بازديد آثار رصد 
خانه مراغه درصدد آمد كه آنجا را نیز تعمير كند؛ 
پس شيخ بهاء‌الدين محمد عاملي، ملا جلال‌الدين 
محمد منجم و عليرضا عباسي خوشنويس را براي 
ايشان  به مراغه فرستاد و  اين كار  تهيه مقدمات 
عرضه  شاه  به  را  رصدخانه  بناي  تجديد  نقشه 

داشتند.

تصویر شماره 4- نمونه‌ای از خط علیرضای عباسی

عليرضا  خط  از  ديگری  نمونه   ،4 شماره  تصویر 
تا دور قاب  عباسي در سال 1025 است كه دور 
شده  تذهيب  و  بوته  و  گل  تصوير  و  شده  زينت 
است كه از شاهكارهاي تذهيب مي‌باشد. در اينجا 

بايد يادآور شد كه هر لحظه هنرمندان پارچه‌باف 
كه  بودند  جديدي  ابداع  منتظر  آن‌ها  طراحان  و 
نمايند و  ارائه  نقاشان و خطاطان به آن‌ها  توسط 
غم  هم ‌و  پارچه‌  به  جديد  ابداع  آن  تبديل  براي 
خود را به كار برند و توليد جديدي را به دنيا عرضه 
بدارند. در اين رابطه عليرضا عباسي و شاگردانش 
خود،  اصلي  كارهاي  بر  علاوه  كه  داشتند  سعي 
انجام دهند  و  به نحوي گسترش  را  كار نساجان 
و با به كارگيري خطوط مختلف و مخصوصاً خط 
كوفي در اطراف پرده‌هاي مخمل و پرده‌هاي حرير 
طرح‌هاي شكل‌دار و گل و بوته‌دار را با خطوط به 
و  عاشانه  اشعار  نوشتن  با  و  درآورند  قاب  صورت 

عارفانه پرده‌ها را تزئين و جلوه دهند. 
به  يزد  شهر  كه  مخمل  پرده‌هاي  اقسام  از  كيي 
بافت آن معروف و مشهور شده پرده‌هاي مخمل 
خط  با  آن  اطراف  در  كه  است  سير  رنگ  عنابي 
كوفي احاطه شده و در خانه‌ها به جاي جانماز به 
كار مي‌رفت. موضوع تزئين آن عبارت از چند عدد 
گل‌هاي بزرگ ساقه بلند زرد طلايي با بعضي از 
برگ‌هاي سبز در نقش زمينه كه اطراف آن خطوط 
بسيار زيبا به خط عليرضا عباسي احاطه شده است.
مير عماد قزويني خوش‌نويس و شاه عباس: ديگر 
خوش‌نويس بزرگ ايران كه با شاه عباس معاصر 
و نديم بوده و مورد مهر و قهر آن پادشاه گشته، 
مير محمد بن حسين حسني سيفي قزويني، ‌ملقب 
به عمادالملك و معروف به ميرعماد است. مير‌عماد 
به  قزوين  در  قمري  در حدود سال 961 هجري 
دنیا آمد. دوران كودكي را در آن شهر به تحصيل 
به  قزوين  از  مقدماتي  تعليمات  و  علوم  مقدمات 
تبريز رفت و نزد ملا محمد حسين خوش نويس 
تبريزي از استادان نامدار زمان، به فرا گرفتن رموز 

خط نستعليق همت گماشت. 
بود  حدی  به  خوشنويسي  به  او  علاقه  و  شوق 
از  ماه يك‌بار اصلاح سر ميك‌رد! پس  كه شش 
آنكه مدتی در خدمت آن استاد كار كرد، يك‌روز 
قطعه‌اي از خطوط خود را نزد وي برد و بي آنكه 
از نويسنده آن نامي ببرد، نظر استاد و عقيده آن 
را درباره آن قطعه خواستار شد. ملا محمد حسين 

را  قطعه  آن  تعجب  و  تحسين  با چشم  دقيقه‌اي 
تماشا كرده سپس به طعن و شوخي گفت: » اگر 
و  بنويس   ‌، بنویسی  چنين  روزي  كه  داري  اميد 
گرنه دست از كار قلم بردار؛ چون مير به او گفت 
كه آن قطعه را خود نوشته است، رويش را بوسه 

زد و استاد خوشنويسان خواند و مرخص كرد. 
به  آنجا  از  و  عثماني  به خاك  تبريز  از  عماد  مير 
حجاز رفت و چون به ايران بازگشت مانند عليرضا 
عباسي به خدمت فرهاد خان قراخانلو درآمد و تا 
سال 1007 هجري كه فرهاد خان به فرمان شاه 
كار  به  او  در خدمت  در هرات كشته شد؛  عباس 
كتابت مشغول بود؛ در اين زمان ظاهراً از خدمت 
و ملازمت شاه عباس احتراز ميك‌رد. كيسال بعد 
اقامت  آنجا  در  و  كرد  اصفهان سفر  به  قزوين  از 
هجري   1006 سال  از  عباس  شاه  زيرا  گزيد؛ 
پادشاهي  مقر  و  پايتخت  رسماً  را  اصفهان  شهر 
به  قزوين  از  را  دربار  و  ديوانخانه  و  ساخته  خود 
آنجا انتقال داده بود. چون سران دولت و بزرگان 
كشور هم، كه پشتیبان هنرمندان و خريداران هنر 
تازه رفتند، هنرمندان  پايتخت  به  از قزوين  بودند 
اصفهان،  در  گرفتند.  پيش  اصفهان  راه  ناچار  نيز 
ميرعماد عريضه‌اي به خدمت شاه عباس فرستاد 
عباس  شاه  كرد.  اشتياق  اظهار  او  ملازمت  به  و 
ميرعماد را به دربار خواند و در زمره خوش‌نويسان 
مخصوص خود محسوب کرد. مير چندين سال از 
مقربان و نديمان شاه عباس و مورد مهر و نوازش 
وی  خط  به  دوره  اين  از  كه  قطعاتي  در  بود.  او 
باقي است، گاه اشعاري در مدح شاه عباس ديده 

مي‌شود. 
تصوير شماره 5 نمونه‌ای از خط مير عماد است كه 
در سال 1019 هجري نوشته است كه بسيار زيبا و 
در اطراف تذهيب شده و به صورت قاب درآمده است. 
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تصویر شماره 5- نمونه‌ای از خط میرعماد

پس از آنك‌ه ميرعماد به مجلس شاه داخل شد؛ 
به مقام و منزلتي يافت و آتش هم‌چشمي و حسد 
مردي  ميرعماد  كشيد.  زبانه  همكارانش  ميان 
متين، بلند همت، آزاده و درويش‌خوي بود. که به 
شخص شاه و اعيان و سران دولت بي‌اعتنا بود و به 
اتکای هنر، خويشتن را از تملق‌گويي و چاپلوسي 
بي‌نياز مي‌دانست. به همين سبب شاه عباس وي 
بيشتر  بودند.  بي‌مايه  صفات  اين  در  شايد  كه  را 
مي‌پسنديد و عزيز مي‌داشت. رقيبانش هم در حق 
وي از دشمني و سعايت خودداري نميك‌ردند و با 
تيغ زبان دل زود رنجش را مي‌آزردند تا آنجا كه 
از دوستي نوميد و از دوستان بيزار شد. مخصوصاً 
چون شاه عباس به عليرضا عباسي توجه و لطف 
و  مساجد  كتيبه‌هاي  تمام  و  داشت  بي‌نهايت 
امامزاده‌ها و امثال آن‌ها مانند مسجد شاه و مسجد 
شيخ لطف‌الله و ... را به او رجوع ميك‌رد و شمع در 
دست مي‌گرفت تا او در روشنايی آن كتابت كند. 

ميان ميرعماد و عليرضا عدوات و رقابت شديدي 

حمايت  عليرضا  از  بيشتر  شاه  چون  و  شد  پيدا 
ميك‌رد كه خاطر مير ملول‌تر مي‌گشت. سرانجام 
ناخرسندي خود را آشكار كرد و در اين اقدام خود 
را از چشم شاه انداخت و در اثر صحبت‌هاي بي‌جا 
و شكايت‌هاي بي‌مورد؛ عتاب و ملامت شاه زياد 
كشته  خبر  كرد.  صادر  را  وي  قتل  دستور  و  شد 
و  هندوستان  و  ايران  سراسر  در  عماد  مير  شدن 
تأثر و تاسف دوستداران  امپراطوري عثماني مايه 
مجالس  شهرها  از  بسياري  در  و  گرديد  هنر 
سوگواري برپا كردند از آن جمله نورالدين محمد 
جهانگير پادشاه هندوستان چون از قتل مير آگاه 
شد بر مرگ وي بسيار تأسف خورد و مجلس عزا 
برپا كرد و گفت:» اگر زنده مير را به من مي‌دادند 

هم وزن وي جواهر مي‌دادم.«
به  می‌توان  عماد  مير  مريدان  و  شاگردان  از 
هنرمندانی مانند ميرزا تقي خان مستوفي‌الممالك، 
تبريزي،  عليخان  سيد  لاهيجي،  محمد  نورالدين 
اصفهاني،  ابوتراب  ميرابراهيم،  ديلمي،  عبدالرشيد 
خاتون‌آبادي،  صالح  محمد  اصفهاني،  عبدالجبار 
قزويني،  بيک  مختار  بخارايي،  عبدي  درويش 
محمد شفيع بن عبدالجبار، گوهرشاد خانم )دختر 
مير( مير عبدالرزاق، مير محمدعلي، سهراب بيک 

قزويني و ميرزا نوراي اصفهاني اشاره کرد. 
مير عبدالباقي دانشمند بزرگ تبريزي مانند عليرضا 
به  تبريز  از  سپس  بود  علاء‌بيگ  شاگرد  عباسي 
ايران  به  هنرمنديش  شهرت  چون  و  رفت  بغداد 
رسيد؛ شاه عباس او را به اصفهان خواست ولي او 
دعوت شاه را نپذيرفت. در زمان شاه عباس بيشتر 
از 100نفر خوشنويس برجسته در اصفهان و قزوين 
و تبريز بودند كه آثار زيادي از آن‌ها بجا مانده و در 

موزه‌ها موجود است. 
تعداد  این  بوده كه  شاه عباس مرد خوش‌شانسي 
ميرعماد  بوده‌اند.  كنارش  در  دانشمند  و  هنرمند 
علي  غياث‌الدين  عباسي،  عليرضا  خوشنويس، 
ميرفندرسكي،  ميرداماد،  بهايي،  شيخ  يزدي، 

ملاصدرا و ... 
تصویر شماره 6، نمونه‌اي از خطوط كاربردي در 

كه  طرحي  مي‌دهد.  نشان  را  پارچه‌بافي  صنعت 
روي يك پيراهن غيرمعمول به كار رفته در واقع 
نمونه‌اي از هنر تذهيب كتاب است نه هنر نساجي 
زيرا خانه‌ها و مربع‌های ميان خطوط آن سرشار از 
آيات قرآن و ادعيه است كه براي منظور خاصي به 
جاي صفحه كتاب روي پارچه را انتخاب كرده و بر 

پيراهن نقش بسته است.

تصویر شماره 6- پیراهن کتان منقش

مشترك  كار  هزاران  از  كيي  پارچه  قطعه  ‌اين 
ميرعماد و يا عليرضا عباسي با غياث‌الدين يزدي 
طراح پارچه است كه آثار ديگر آن‌ها در موزه‌هاي 
جهان به تجلي است و كيي از آن‌ها هم به تن شاه 
عباس در مواقعيك‌ه به جنگ مي‌رفت  با اين حال 
بايد اذعان كرد كه به كار بردن هنر خطاطي در 
اين مورد با موفقيت بسيار توأم بوده و جنبه ايمان 
در اين پيراهن گرانبها به خوبي جلوه‌گر بوده است. 
كسي كه اين پيراهن تقوي را با آيات و ادعيه‌اي 
با خضوع  البته  برداشته  در  شده  نقش  آن  بر  كه 
بيشتري به درگاه خداوند عبادت با حركت ميك‌رده 
است اما به درستی نمي‌دانیم كه اين پيراهن را بر 
اندام كدام پادشاه و يا عارف و يا زاهدي دوخته‌اند 
و  نظري  بلند  و  مهارت  رسانيده‌اند.  مصرف  به  و 
همكاري طراحان و خطاطان و به كارگيري مواد 
مناسب در كارگاه‌هاي دوران صفويه، هنر بافندگي 
جلوه‌گر  زيبايي  كمال  در  دهم  قرن  در سراسر  را 

نمود و پارچه‌هاي بسیار نفيسی تولید شد.
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